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ادعای عجیب دو متجاوز در دادگاه
شهروند| نخســتین جلسه رســیدگی به 
پرونده زن جوانی که در شامگاه آخرین روزهای 
فروردین  ماه  ســال  جاری قربانی دو نقشه شوم 
تجاوز شــده بود، صبح دیروز در شــعبه هشتم 
دادگاه کیفری تهران برگزار شــد. در این جلسه 
هر سه متهم این پرونده حاضر شدند که تنها یک  
نفر از آنهــا در اظهاراتش در برابر قاضی ماجرای 
تجاوز و سرگذشت تلخ و ســیاه آن زن را تأیید 
کرد؛ اما دو متهم دیگر با رد اظهارات قبلی شان 
و صحبت های شاکی مدعی شــدند که به این 
زن تجاوز نکرده انــد. همچنین این زن از یکی از 
متهمان به دلیل کمک و خودداری از تجاوز به او 

اعلام گذشت کرد. 
این دادگاه در حالی برگزار شــد که نخستین 
متهــم این پرونــده یعنــی مردی کــه برای 
نخستین بار به این زن در مسیر تهران به شهریار 
تجاوز کرده بود، هفته گذشــته از سوی پلیس 
شناسایی و دستگیر شد. بر اساس آنچه از سوی 
پلیس اعلام شده این مرد ضمن اعتراف به تجاوز 
به زن جوان در بیابان های اطراف تهران، شکایت 
ســه زن و دختر دیگر را هم بــه همین جرم در 

پرونده خود دارد. 
صبح دیروز دادگاه رسیدگی به این پرونده، با 
اظهارات زن جوان آغاز شــد. او خطاب به قاضی 
توکلی گفت: »آن شــب از ســر کار به خانه باز 
می گشتم. حوالی میدان آزادی در انتظار تاکسی 
بودم تا به خانه مان در شــهریار بروم. سوار یک 
پراید سفید رنگ شــدم، بعد از چند دقیقه مرد 
شیک پوشی که مسافر صندلی جلو بود، پیاده شد 
اما ناگهان راننده جوان مسیرش را تغییر داد؛ از او 
درباره تغییر مسیر سوال کردم، اما او جواب من را 
نمی داد، شروع به داد و فریاد کردم، التماس کردم 
اشک ریختم، حتی به او گفتم همه پول، طلا و هر 
چیز باارزشی را که دارم با خود ببرد و مرا رها کند، 
اما هیچ فایده ای نداشت، او مرا به مکان خلوتی 
برد و با تهدید و کتک زدن به من تجاوز کرد. بعد 
هم طلا و وسایل باارزش من را با خودش برد. من 
هم با آن وضع خراب چند ساعت در بیابان های 
تاریک پیاده روی کردم. نمی دانستم کجا هستم 
و باید چکار کنم، حتی موبایلی نداشتم که با آن 
تماس بگیرم؛ صدای پارس سگ و تاریکی اي که 
حتی جلوی چشمم را هم نمی توانستم ببینم تا 
این که به کنار یک جاده آســفالت رسیدم. چند 
تا ماشین بی اعتنا از کنار من رد شدند تا این که 
یک پرشیا سفیدرنگ که دو پســر جوان در آن 
بودند، جلوی من توقف کــرد. پاهایم می لرزید، 
توان ایستادن نداشتم. از آنها خواستم که من را 
به پاسگاه پلیس ببرند. به آنها پناه آوردم، وقتی 
روی صندلی عقب پرشیا نشستم کمی احساس 
آرامش کــردم، به آنها اعتماد کــردم و ماجرای 
تلخی که برایم اتفاق افتاده بود را برای آنها تعریف 
کردم. در مسیر تهران بودیم که آنها تغییر مسیر 
دادند. درواقع پسری که صندلی جلو نشسته بود 
به راننده اصرار کرد که به طرف گاوداری بروند. 
من دوباره ترسیدم، التماس کردم که من را کنار 
جاده رها کنند، اما هیچ فایده ای نداشت، آنها مرا 
به گاوداری بردند و همان پســری که راننده را 
مجبور به تغییر مسیر کرد، به من تجاوز کرد.« 
وقتی صحبت های تکان دهنده شاکی به این جا 
رسید، قاضی از او درباره دیگر سرنشین پرشیا و 
نقش او در این پرونده سوال کرد که این زن پاسخ 
داد: »تنها کسی که آن شب با من خوشرفتاری و 
کمکم کرد همین پســر جوان بود. او آن شب به 
من تجاوز نکرد. قبل از رســیدن به گاوداری هم 
چند بار سعی کرد که دوستش را از این تصمیم 
منصرف کند. آن شــب او اصرار کــرد که مرا تا 
نزدیکی خانه برساند. من از این پسر جوان هیچ 

شکایتی ندارم.«
پس از پایــان صحبت های شــاکی نوبت به 
متهمان این پرونده رسید. محمد همان کسی 
که آن شــب به زن جوان کمک کــرده بود، در 
اظهاراتی کوتاه ضمن تأیید صحبت های شاکی 
به قاضی گفت: »من آن شب خیلی سعی کردم 
که به این زن کمک کنم. او به ما پناه آورده بود، 
اما سیامک گوشــش به این حرف بدهکار نبود. 
من هر کاری که می توانســتم برای کمک به او 
انجام دادم.« ســپس نوبت به سیامک رسید تا 
در جایگاه قرار بگیرد و از خودش دفاع کند. این 
پسر جوان اما با رد همه صحبت های مطرح شده، 
مدعی شد که آن شب در گاوداری فقط به این زن 
کمک کرده است: »من فقط قصد کمک به او را 
داشتم. اگر آن شب کنار جاده مانده بود، معلوم 
نبود که چه بلایی سرش می آمد. او را به گاوداری 
بردیــم تا آبی به دســت و صورتــش بزند، بعد 
20 هزار تومان به او پول دادم و تا نزدیکی خانه او 
را رساندیم.« بعد از صحبت های عجیب سیامک 
نوبت به سومین متهم رســید. او همان راننده 
پرایدی اســت که به گفته این زن در بیابان های 
اطراف تهران به او تجــاوز کرده بود. این مرد هم 
برخلاف اظهارات قبلی اش مدعی شد که به این 
زن تجاوز نکرده و یک طلب قدیمی باعث شده تا 
این زن از او شکایت کند. او در توضیح بیشتر به 
قاضی گفت: »من یک مغازه دار هستم. این زن 
نزدیک به 60 هزار تومان بابت خرید آبمیوه به من 
بدهکار است. او برای این که پول من را ندهد این 
داســتان ها را تعریف کرده. من به این زن تجاوز 

نکرده ام.« 
در پایان این جلســه هیأت قضائی وارد شور 
شدند تا به زودی رأی دو متهم این پرونده را صادر 
کنند؛ این در حالی است که پرونده متهم ردیف 
اول در پلیس آگاهی پایتخت تحت رســیدگی 

است.

ذره بين

سیما فراهانی| تنها 7 سال داشــت. از مدرسه 
تعطیل شد، اما مسیر خانه اش را اشتباهی رفت. به 
 خاطر یک فکر بچگانه، راهــش را تغییر داد تا کمی 
دیرتر به خانه شان برود. همین فکر، مسیر زندگی اش 
را برای همیشه عوض کرد. سالار راه خانه شان را گم 
کرد و 12 ســال از خانواده اش دور ماند. آرزو داشت 
برای یک بار هم که شــده، مادر و پدرش، برادرانش 
و خانه شان در شــهریار را ببیند. اما به هر دری زد، 
فایده ای نداشت. در بچگی تنها مانده بود. باید زندگی 
می کرد. شب ها در خیابان ها می ماند و روزها به دنبال 
فکر راه چاره ای برای ادامه زندگی اش بود، تا این که 
وقتی به خودش آمد، به کرج رسیده بود و کارگری 
می کرد. سالار پس از آشــنایی با یک مرد توانست 
کار پیدا کند و زندگــی اش را بگذراند، اما هیچ وقت 
خانواده اش را فراموش نکرد. بدون شناسنامه روزها و 
شب ها کار کرد و در این میان تمام تلاشش را کرد تا 
شاید ردی از خانواده اش پیدا کند. از آن طرف پدر و 
مادر سالار هم به دنبال سرنخی از پسر کوچکشان 
بودند، اما دیگر دیدن دوباره ســالار برایشان به یک 
رویا تبدیل شده بود. 12 سال گذشت. سالار 7ساله 
که حالا دیگر یک پسر 19ساله شده است، درنهایت 
موفق شد خانواده اش را پیدا کند. صبح دیروز اهالی 
روســتای احمد آباد مشگین شــهر، برای خانواده 
سلمانی جشن شــادی برگزار کردند. جشن دیدار 

فرزند پس از گذشت 12سال. 
حالا دیگر من هم خانواده دارم

ســالار حالا دوبــاره می خندد. دیــدن مادرش، 
پدرش، برادرانــش و خانه قدیمی شــان در دوران 
بچگی، همه وهمه رویاهــای او را به واقعیت تبدیل 
کرده اند. رویایی که سالار تصور می کرد هیچ وقت به 
آن دست نمی یابد. حالا ســالار در میان موج شادی 
هم روستایی های دوران بچگی اش، خانواده خود را 
در آغوش گرفته و با هم اشک شوق می ریزند. سالار 
درحالی  که صدایش از خوشــحالی، پایان 12 سال 
دوری می لرزد، در گفت وگو با »شــهروند« ماجرای 

این چند  سال دوری را روایت می کند: 
چی شد که گم شدی؟

من در واقــع راه خانه مان را گم کــردم. آن روز را 
کاملا به خاطر دارم. 7ســاله بودم. از مدرسه به خانه 

برمی گشــتم. کمی از دســت پدر و مادرم عصبانی 
بودم. برای همین با خودم گفتم چند ساعت به خانه 
برنگردم. همین طور راهم را کج کردم و رفتم. آن قدر 
رفتم تا دیدم در یک جای دیگر هستم. جایی که اصلا 
نمی شناختم. خانه مان را گم کرده بودم. خیلی گریه 
کردم. انگار کلی از خانه و محله مان دور شــده بودم. 
شب را در خیابان ماندم، ترســیده بودم، اما هرچه 
سعی کردم نتوانستم خانه مان را پیدا کنم. با همین 
وضع حــدود 15روز در خیابان ها بودم. وقتی خیلی 
گرسنه می شدم، از مردم کمک می خواستم تا بتوانم 
شکم خودم را سیر کنم. سردرگم مانده بودم، حتی 
پیش پلیس هم نرفتم. ترسیده بودم. تا این که با یک 
پسر جوان آشنا شــدم. او وقتی وضع مرا دید، به من 
کمک کرد. مرا به کرج برد. کار یادم داد و من کارگر 

ساختمانی شدم و به زندگی ام ادامه دادم.
چطور نتوانستی خانه تان را پیدا کنی؟

من وقتی تقریبا 5 یا 6ساله بودم، به  خاطر افتادن از 
بلندی سرم ضربه خورد. هنوز هم آثار زخم روی سرم 
است. بعد از آن حافظه ام کمی دچار مشکل شد، حتی 
در درس هایم هم ضعیف بودم. چیزی یادم نمی ماند. 
همه چیز را فراموش می کــردم. دلیل این که دیگر 
نتوانستم خانه مان را پیدا کنم، همین بود. حافظه ام 
یاری نمی کرد، حتی در این سال ها زبان مادری یعنی 

ترکی را هم فراموش کردم.
بعد از این که کار پیدا کردی، چه شد؟

زندگی ام را ادامــه دادم. دوری از خانواده ام خیلی 
سخت بود، حتی شناسنامه و مدارکی هم نداشتم. 

فقط کار می کردم و خرج خودم را درمی آوردم.
 چه کارهایی می کردی؟

کارگری، کاشیکاری، سنگکاری. این اواخر هم در 
شرکت مواد غذایی کارگری می کردم. 

خانه هم داشتی؟
نه، خانه ای نداشتم. شب ها در همان محل کارهایم 

می ماندم. 
وقتی بزرگتر شدی، سعی نکردی خانواده ات را 

پیدا کنی؟
همیشه سعی می کردم. از همان روز اولی که گم 
شدم، تمام تلاشم این بود که خانواده ام را پیدا کنم، 
اما هیچ آدرسی نداشتم. وقتی با آن پسر آشنا شدم، او 

کمکم کرد و پیش پلیس رفتیم. حتی چند شب هم 
در کلانتری ماندم، ولی خانواده ام پیدا نشد. هیچ وقت 

دست از تلاش برنداشتم. 
هیچ آدرســی حتی از دوستان و بستگانت هم 

نداشتی؟
من خیلی بچه بودم. چیزی یادم نمی آمد. از طرفی 
تازه از مشگین شهر به شهریار آمده بودیم. اصلا آن 
منطقه را بلد نبودم. در مشگین شهر هم وقتی خیلی 
بچه تر بودم، زندگی می کردم. فقط می دانســتم که 

یک خانه قدیمی در اردبیل داریم. 
چه شد که خانواده ات را پیدا کردی؟

 دوازده ســال زندگی ام همین طور ادامه داشت، تا 
این که یک نفر در پلیس امنیت تهران پیدا کردیم. از 
دوستان دوســتم بود. وقتی گفت که خانواده ام پیدا 
شده اند، دســت و پایم لرزید. حتی نتوانستم روی 
پاهایم بایستم. از خوشحالی نمی دانستم باید چه کار 
کنم. روی زمین نشســتم و از آنها خواهش کردم با 
مادرم تماس بگیرند. خودم نتوانستم حتی صدای 

مادرم را بشنوم. فقط گریه می کردم. آنها هم تماس 
گرفتند و خانواده ام به کرج آمدند. آن جا بود که برای 

نخستین بار دیدمشان.
وقتی خانواده ات را دیدی چه حسی داشتی؟

از خوشحالی فقط اشــک می ریختم. برادرانم 
را در آغوش گرفته بــودم و گریه می کردم. همه 
آنها بزرگ شــده بودند. حتی یکی از برادرانم را 
اصلا ندیده بودم. او سه ســال بعد از گم شدن من 
به دنیا آمده بود. اصلا باورم نمی شــد بعد از این 
همه  ســال، دوباره خانواده ام را می بینم. دیگر از 
بی کســی و تنهایی نجات پیدا کرده بودم. حالا 

دیگر من هم برای خودم خانواده ای دارم.
از این به بعد با خانواده ات زندگی می کنی؟

مجبورم برای سروسامان دادن به کارهایم دوباره 
به کرج برگــردم، ولی خیلــی زود کاری در همین 
روستای خودمان به راه می اندازم و پیش خانواده ام 
برای همیشه می مانم. دیگر حتی طاقت یک لحظه 

دوری شان را هم ندارم.

آژير

 آتش سوزی هتل ایرانیان
در نجف اشرف

شهروند| در حادثه آتش ســوزی هتــل زائران 
استان مرکزی در نجف اشرف 2 زن به دلیل خفگی 
ناشی از دود فوت کردند و ۳ نفر دیگر در بیمارستان 
بستری شدند. حادثه آتش سوزی شامگاه یکشنبه 
در محل اسکان زائران شهرســتان شازند در هتل 
فندق الناصر نجف اشرف در خیابان مدینه رخ داد. 
در این حادثه »طاهره علیخانی« و »گوهر احمدی« 
اهل شهرستان شــازند به علت خفگی ناشی از دود 
آتش ســوزی فوت کردند و »اســماعیل خالدی، 
شــوکت رضایی و محمدعلی قاسمی« هم مصدوم 
و به بیمارســتان منتقل شــدند و پس از اقدامات 
بیمارستانی مرخص شدند. آتش سوزی از پرده کنار 
بخاری در یکی از اتاق های طبقه سوم هتل خیابان 
مدینه نجف اشرف شروع شد. ســفر این زائران در 
قالــب کاروان آزاد بوده و زیر پوشــش کاروان های 
عتبات عالیات نبودند. محمودی، سرپرست حج و 
زیارت اســتان مرکزی در رابطه با این حادثه گفت: 
متاســفانه این زائران از طریق کاروان های خارج از 
پوشش سازمان حج و زیارت به عراق اعزام شده  اند. 
محمودی بیان کرد: این کاروان به صورت غیررسمی 
از طریق یکی از هیأت هاي استان مرکزی به صورت 
گروهی و در قالب بسته های ارزانقیمت اعزام شده بود. 
وی گفت: به تمامی زائران توصیه اکید دارد باعنایت 
به شرایط خاص کشور عراق از طریق رسمی تحت  
پوشش کاروان های ســازمان حج وزیارت به عراق 

اعزام شوند.

شکنجه یک کودک در اصفهان 
شــهروند| یک کودک آزاری دیگر در اصفهان 
رخ داد اما هنــوز هویت این کودک و جزییات ماجرا 
مشــخص نیســت. کودکی پنجشنبه شب هفته 
گذشته توسط شهروندان خمینی شهری در یکی از 
پارک های این شهر پیدا شده و به بیمارستان اشرفی 
برده می شود. آسیب های متعدد در اندام تحتانی و 
فوقانی، شکستگی پا و همچنین آثار ضرب و جرح در 
صورت و دست های این کودک مشهود است. مدیر 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان 
درخصوص اطلاعات مربوط به این کودک و اتفاقی 
که برای وی رخ داده، عنوان کرد: هنوز احراز هویت 
نشــده و اطلاعات ما در مورد آنچه که اتفاق افتاده، 
کامل نیست. وی با بیان این که کودک مورد آزار قرار 
گرفته 5 یا 6ساله به نظر می آید، تصریح کرد: جمعه 
یک عمل جراحی برای شکستگی داشته و حال این 

کودک رو به بهبودی است.
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گفت وگوی »شهروند« با مادر و پسری که بعد از سال های 
طولانی همدیگر را پیدا کردند

 سور وصال
پس از 12سال

  اهالی روستای احمد آباد مشگین شهر پس از پیداشدن سالار مراسم شادی برگزار کردند
  سالار: به  خاطر یک حادثه حافظه ام دچار مشکل شده بود، حتی زبان مادری ام را فراموش کردم

  مادر پسر 19ساله: وقتی با ما تماس گرفتند و گفتند سالار پیدا شده؛ باور نکردیم، چون دروغ زیاد 
شنیده بودیم، اما یک حسی از درون به من می گفت باید بروم

مادر ســالار با خوشــحالی از میهمانانش 
پذیرایی می کند. میهمانانی که برای جشــن 
آمده اند. جشــن دیدار پسری که آخرین بار 
او را در 7سالگی دید. حالا همان پسر 19ساله 
است. مادر پس از 12 سال پسرش را در آغوش 
گرفته و برای دیدن دوباره اش خدا را شــکر 
می کند. او در این باره به »شهروند« می گوید: 
»پسرم 7ساله بود. تازه دو سالی می شد که از 
مشگین شهر به شهریار آمده بودیم. به دلیل 
کار شوهرم مجبور شدیم به آن جا بیاییم. آن 
روز بعدازظهر سالار به مدرسه رفت. با پدرش 
رفته بود، اما وقتی پدرش برای برگشتن او به 
مدرسه رفت، سالار را ندید. بعد از آن پسرمان 
گم شــد. هرچه به دنبالش گشتیم، فایده ای 
نداشت. تا یک سال عکسش را در روزنامه چاپ 
کردیم. به پلیس آگاهی خبر دادیم، ولی فایده 
نداشت. هیچ ردی از سالار نبود. نمی دانستیم 
باید چه کار کنیم. هر روز اشــک می ریختم. 
دیدن دوباره پسرم برایم مثل یک رویا شده 
بود، تا این که من از دوری پســرم بیمار شدم. 
دیگر طاقت نیاوردم. نتوانســتم در آن محله 

بمانم. سه سالی از ناپدیدشدن سالار گذشته 
بود که اصرار کردم به مشگین شهر و روستای 
خودمان برگردیم. دیدن آن محله، دوستان 
سالار و مدرسه اش مرا عذاب می داد. شوهرم 
هم قبول کرد و با هم بــه خانه قدیمی مان در 
روستای احمدآباد که سالار در آن جا به دنیا 
آمده بود، برگشتیم، اما باز هم دست از تلاش 
برنمی داشتیم. خودمان مرتب به دنبال سالار 
می گشــتیم. پلیس هم کار خودش را ادامه 
می داد، اما اثری از پسرم نبود. دیگر ناامید شده 
بودم، اما یاد سالار همچنان با من بود. هیچ وقت 
فراموشش نکردم. تقریبا هر شب برایش اشک 
ریختم. دلم تنگ شده بود. زجر می کشیدم. 
این که نمی دانستم کجاســت و چه می کند، 
آزارم می داد، تا این کــه با ما تماس گرفتند و 
گفتند سالار پیدا شده است. اول باور نکردیم، 
چون در این مدت به ما دروغ زیاد گفته بودند. 
حتی مزاحممان می شدند. برای همین شوهرم 
و برادرم می گفتند شاید این هم دروغ باشد. 
اما حسی از درونم به من می گفت باید بروم. به 
دلیل همان حس راهی کرج شــدیم. سالار را 
دیدم و همان لحظه اول قلبم لرزید. پسرم را 
شناختم. با این که دیگر 7ساله نبود، با این که 
بزرگ شده بود، اما فهمیدم او پسر خودم است. 
نمی دانستم از خوشــحالی باید چه کار کنم. 
دوری به سر آمده بود و من حالا پسر خودم را 
در آغوش گرفته بودم. حتی نمی توانم حال آن 
لحظه را توصیف کنم. از خوشحالی فقط گریه 
می کردم. آن قدر آن لحظه خوب بود که آرزو 
می کنم تمام مادران و پدرانی که گمشده ای 

دارند، به زودی آن لحظه را تجربه کنند.«

12 سال رنج کشیدم
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